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  ھاشم رائق مدـــر محنيانج

  اض�ع متحدۀ امريکا -ورجنيا

  2011 ربدوازدھم دسم    

   

  

  

  

  يادی از صندلی 

م برادر بزرگوارم محترم تيموری صاحب و شعر زيبای شاعر توانا و دلسوز، نويسندۀ عاليمقا
نوشتۀ پرمحتوای نويسندۀ دانشمند محترم دپلوم انجينر صاحب معروفی، مرا سخت بياد زمستان 

در عالم خيال در روز روشن در حال بيداری به چشم خود اتاق . کابل زيبا و صندلی انداخت
ۀ آراسته و رخت ده با چار پتنشيمن فاميلی پدريم را که صندلی بزرگ در وسط اتاق مانده ش

لحاف بزرگ صندلی که از تکۀ چيت خوشرنگ . خوابھای منظم با چادرشوھای چارخانه ديدم
گلدار دوخته شده بود و در پوش ک�ن ديگر جای داشت از تکۀ سندوف به رنگ قرمزی که بنام 

باLی . ودغ�ف لحاف ياد ميشد و توشکھای چار پته از تکه ھای زيبای بخمل و گامسکوت ب
صندلی سرصندليگی که برادر بزرگم از شھر شبرغان فرستاده بود و مادر خدابيامرزد که 

بياد آن روزگاران افتادم . ، ياد ميکرد ھموار بود"چيغ بندی"گی روحش شاد باد آنرا سرصندلي
که دور صندلی ھمه فاميل به گرمجوشی جمع می شديم، پدر بزرگوارم در پتۀ باL و مادر 

بياد آن روز ھای . انم پتۀ طرف ارسی، پتۀ طرف ديوار و پتۀ راه برای من و ديگرانمھرب
شيرين نوجوانی و جوانی که يادش به خير، بياد آن پای جنگيھای زير صندلی، چله بر دست و 

بيادم آمد آن برف باريھا و برف پاکيھا . چشم بردک با زيبا رخسار و چشم سياه دخترک مھمان
آن تا حلق در پتۀ صندلی درآمدنھا و مورد تفقذ مادر مھربان صرف بشقاب حليم غرق  که بعد از

چون رخصتی مکاتب کابل در ايام زمستان ميبود ياد .... روغن و بوره  با نان گرم خاصه
آنروزھای آفتابی زمستان کنج پيتو بام عقب ديوار بيره کاھگلی، ساختن گدی پران با کاغذھای 

ه ای دارم بياد جوانی که باLخره سرود. و دھھا خاطرۀ ديگرتار شيشه  رنگه و درست کردن
  .خدمت تقديم است اميد مورد ع�قه قرار گيرد

  

  

  آغاز کنی  ھـر قـصه اش  خاطره يش رُخَت باز کـنی        وز دل پ ر بقُچۀــگـــــــ

  نياسود گذشتور دل  لـختی ــدر کشـــ   بينی که  جـــوانی چـقـدر زود گـذشت      

  ـــوانی به جنون می گذردــکه چون ميگذرد        ايام جــــــــ  بين اين توسن مست 
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ر زمينگيری خود توشه گرفتــــو کسی خوشه گرفت        از بھـاز تاک جوانی چ  

بی ثمر آمد و رفت  و ـــوانی  بھدر آمد و رفت        بـيھوده گـذشت ـحيف است ج  

  که عمر  در سير زمانر ـبنِگَ"  رائق"

ا نماند جز درد نھانـچــون رفت و بج  

 

ک که بابه عثمان سقاء در روزھای سرد و پربرف کابل در آن کوچه ھای تنگ و تاري بيادم آمد آن
داستان کوتاه ذيل با درود  .ھای ما آب ميرساندبا مشک پر از آب برای ھمه کوچگياذان صبح م�

  . ء ميگرددزحمتکش اھدافراوان به روح پاک آن مرد 

  

  !!!روحش شاد و خاطره اش گرامی باد

  
  

  !!!دمطالعه فرمائي ، 2011دسمبر  13لطفاً در صفحۀ فردا، را داستان 

  


